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 ویژگی درگیری های نامتقارن درکشورعزیزما افغانستان

 تقویت ظرفیت ها بمنظوردسترسی بامکانات موجود
ونیازهای طولانی مدتاثرات منطقوی درگیری ها    

آرزوی همگانی وامید همیشگی شهروندان کشوردسترسی بامنیت پایدار،                   
بررسی زمینه های شکل گیری طرح "صلح عادلانه" درمیهن ما                   

نوع پویایی تحرک درافغانستان وسراسرمنطقه                   
واجتماعیچگونگی تقویت ظرفیت های نهادی                    

       آن، بویژه درگیری گفته می شود که طرفین شامل در جنگ  ودرگیری نامتقارن به نوعی از                         
معمولن در درگیری های        دارند.  بشدت متفاوتی قرار  اندازه های در  توان نظامی رهگذر از                                  

      است، روبا ستفاده  از تاکتیک های  نقطه نظر توان نظامی ضعیف تر اینچنینی، طرفی که از                             
  حجم نیروهای خود را با طرف مقابل جبر     آورد تا بتواند فاصلۀ فاحش فناوری و چریکی می                            

برگیرندۀ مقابلۀ مسلحانه با استفا        درنامیده می شود که   یک درگیری زمانی جنگ ان نماید.                                
مسلح، بهمراه بکارگیری تاکتیک های       نیروهای  ده از فناوری ها و تجهیزات نظامی توسط                                
قالب یک راهبرد نظامی که محدود به پشتیبانی های نظامی باشد.       نظامی وتحرک عملیاتی در                                

           امتداد تاریخ نظامیگری بدنبال شناخت توسط نظریه پردازان نظامی در  بویژهمطالعات جنگ                                  
  کُلی، دانش نظامی نوینبوده و آنرا تا حد دانش نظامی تقلیل داده است. بگونۀ   جنگفلسفۀ                         

       یک درگیری مسلحانه درنظرمی چندین عامل را برای آغاز دفاع ملی،تدوین سیاست  پیش از                             
    نیروهای ملی در آغاز درگیری  مناطق عملیات، وضعیت لازمی که گیرد: عوارض  منطقه یا                           

         درآن درگیر   مسلح  درگیری مسلحانه که دستجات  جنگ و  مسلحانه باید بخود بگیرند و نوع                                 
  یک درگیری  کاهش توان نظامی طرف مقابل دردرجنگ های متعارف، دوطرف بدنبال شوند.                          
     آغاز می شوند،سلا رودررو هستند. این نوع درگیری ها که با اعلان جنگ دوطرف بیکدیگر                          
         اهداف ومانور شوند یا درراستای حمایت ازبیولوژیک استفاده نمی  ح های اتمی، شیمیایی و                              
    درگیری می آیند. درمقابل، جنگ ها و روانی بنمایش در نظامی تنها برای تأثیرهای متعارف                          
   اجباری باشد.طریق رضایت  پیروزی نظامی از  که دوطرف درآن بدنیال دارند نامتعارف قرار                         

 
یکی از جمله مشکلات دارند که  دراینمورد توافق نظر بکشورعزیزما، علاقمندان مسایل مربوط  عدۀ بیشماری از

ۀ پسین در میهن ما، تفاوت قابل توجه درتوانایی ها، قدرت نظامی و ظرفیت سال ۴۰ امتداد درگیری های دراصلی 
که بربنیاد  ازیکجانب ومخالفان مسلح ازجانب دیگرمحسوب می گردید، (ایساف) های فنی میان نظامیان بین المللی

مبدل گردید. بخاطرماباشد که درواقعیت   آن، کشورعزیزما افغانستان، به نماد بارزیک درگیری مسلحانۀ نا متقارن
لی و تعریف روشنی از چند جانبه ای می باشد، اما تا کنون هم، درک کُ  امر، اصل "جنگ نامتقارن" دارای مفهوم 

شده که غیرقابل استفاده  "عدم تقارن" بحدی تحریف استدلال نموده اند که مفهوم  برخی ها حتا وجود ندارد.  آن 
ساختاردرحال تغییردر مختصرمی باشد. هرچند ممکنست، اصل "جنگ متقارن" دردکترین حقوقی بمثابۀ توصیف   

پذیرفته شده واصطلاح یادشده بمنظور توصیف نابرا های متناظرنیزگیری های مسلحانۀ مدرن ونشاندهندۀ چالش   
درگیری های مسلحانۀ مدرن که می تواند طیف گسترده ای از جنگ  بری وعدم تعادل میان طرف های متخاصم در

و  قدرت اغلب، این به توزیع نابرابرمورد استفاده قرارداده  شود.  بکارگرفته شده و بربگیرد، ودرگیری ها را در
میان طرفین مطرح ممکن بحدی باشد که نبود توازن قدرت  قابلیت های فناوری اشاره دارد. عدم و و توان نظامی

نظامی موجود  طرف ضعیف ترهیچ چشم اندازواقعی برای پیروزی دردرگیری ها بویژه با ابزاربرای ازهمان ابتدأ،
معلول روشن وواضحی میان  بارزآنست که رابطۀ علت و.اوضاع منحصربفرد کشورعزیزماافغانستان نمونۀ نباشد

اینمورد قابل یاددهانی پنداشته  آنچه جنگ چریکی نامیده می شود، اصلن وجود ندارد. در این عدم توازن قدرت و
بعوض  پیشنهاد نموده وچنین متذکرمی گردیدند که مخالفان مسلح درکشوررخی ازچهره های مطرح بمی شود که 



به دستیابی  ستراتیژی فرسایشی، اصل  گام نخست باید با استفاده از نگونی دولت افغانستان، درسر تلاش بهدف   
تمرین های جنگی سابقۀ  منطق سادۀ یادشده در شود. قرارداده  روز محلات مورد منازعه باید دردستور مناطق و

باتفاق درگیری های مسلحانۀ غیر    بخاطرما باشد که جنگ های آزادیبخش ملی و اکثریت قریب دارد. نیطولا  بس
در مجموع، دارای مأهیت نامتقارن بودند. مخالفان مسلح  نظام، با وجود امکانات نظامی  محدود خود،  بین المللی

جریان  دارند. در دستیابی باهداف ستراتیژیک باز این واقعیت را عملن باثبات رسانیدند که قادرند دشمن برتررا از
در اراضی متعلق بکشورعزیزما، سطح  خشونت مدام در حال تغییر بوده و انواع و اشکال نه درگیری های مسلحا
بنظرمی رسید که درامتداد درگیری های مسلحانه درکشور، "طالب"ها که از   می نمود. چنین مختلفی بخود اختیار

گرفته، محلات  ه، کمین یک دره به درۀ دیگری بگونه ای متحرک بود از جنگجویان تشکیل شده و هسته هایی از
ۀ دست ساز را که از راه دورکنترول می گردید، درمحلاتی مواد منفجر مناطق مورد نظر را مین گذاری نموده و و

جابجا نموده که با نزدیک شدن انسان وافراد ویا وسایط نقلیه منفجرمی گردید، استفاده ازتک تیراندازها وحملات 
می نمودند.  انتحاری را نیز سازماندهی واجرأ   

انجام عملی  بیشماری می گردد. با توجه به چگونگی  مسایل حقوقی  نامتقارن، سبب طرح  ساختارهای تعارض 
، بحث ها پیرامون مفاهیم مبهم خطوط تمایز و چگونگی عملکردها وقواعد مربوط بحقوق بشردوستاخصومت ها  

 ،شهروندان با تکیه برحمایت عده ای از مسلحانه، مستقیم  رویارویی می چرخد، چه، بگونۀ مداوم اجتناب از نه 
ستراتیژی های اینچنینی، اغلب منجر   ، سبب می گردید تاانتقال عمدی درگیری های یادشده ازمحلی به محل دیگر

تفکیک  سبب ساز موارد گفته آمده  اهداف غیرنظامی گردد. همه  شهرها و ینزدیک مسلحانه در  عملیات بانجام   
بنظرمی رسید. در  چهره هایی کازغیرنظامیان محافظت می نمودند، دشوار افراد شاغل دردرگیری ها ازاشخاص و

نتیجه،خطراتی متوجه غیرنظامیان وبویژه متوجه آنعده ازجنگجویانی میگردید که بگونۀ مستقیم درمیدان عملیات 
و تشخیص شهروندان ملکی ازافراد جنگجو برای شان ناممکن بود. مسلحانه می جنگیدند  

مجامع بین المللی ابراز شده که  دراین نگرانی بگونۀ مکرر بارها تکرارگردیده و چنین وضعیت تأسف آوربارها و
نتیجۀ درگیری های مسلحانه، صدمات جبران ناپذیری را متحمل می  در شهروندان ملکی کشور افراد غیرنظامی و

مورد حقوق بشردوستانۀ  ابهامات دیرینه در شوند. بنظرمی رسد که درگیری های نامتقارن، برخی ازپرسش ها و
. حاکم برانجام خصومت ها را آشکاروبرملأ می نماید  

واقعیت های موجود، معضلات پیشروی نظامیان، بمثابۀ موردی ازموارد مطرح، بو  درنبشتۀ حاضر، با استفاده از
   .ه استزمینۀ درگیری های طولانی مدت درکشورمورد مطالعه وبررسی قرارداده شدیژه درپس 

سایرموارد،  بیشتراز گردید که قبل ازهمه و درمورد انجام عملیات مسلحانه دردرگیری های نامتقارن بایست متذکر
های با توان نظامی قوت  بویژه برای نیروها و حفظ نیروهای خودی، رویا رویی مستقیم و پرهیزاز تلاش بمنظور

مبدل گردد. می توان از  امر تمایز به اولویت مبدل می گردد. وضعیت اینچنینی، ممکن بمثابۀ مشکلی در ضعیف تر
با شهروندان  مستحق قابل تحفظ، اختلاط  یکفرد  بمثابۀ ملکی اجتناب ورزید. تظاهر مستقیم علیه اهداف  حملات 

،درنوع خود تأسف وسایل واشیایی کازحفاظت ویژه ای برخوردارمی باشند زغیرنظامی وانجام عملیات با استفاده ا
محسوب می گردد. بخاطرما باشد کاستفاده از سپرانسانی بمنظور حفاظت از اهداف  بارترین پیآمد های این منطق 

مسلحانۀ کنونی ابزار مساعدی دردرگیری های  نظامی که براحتی قابل استتار نمی باشند، به راحت ترین وسیله و
  مبدل گردیده است.

ازاهمیت منحصربفردی سایرمشوق ها بمنظوررعایت حقوق شهروندان،یاددهانی این مسأله  درمورد عمل متقابل و
ونحوۀ عملکرد طرف   یکطرف، ممکن است بررفتار می باشد که نقض مکررقوانین بشردوستانه توسط  برخوردار

می آید، یعنی حرکت ها وتحر ، بدترین سناریو، پویایی منفی دوجانبه بشمارنقطه نظرتئوری باشد. از دیگراثرگذار  
یکی ازطرف های  به بی توجهی متقابل به قوانین بشردوستانه می گردد. اگر نهایت امر منجر کات مارپیچی که در

برخوردار قوانین واصول بشردوستانه را نقض نموده ودرنتیجۀ آن ازمزیت ملموس نظامی  متخاصم، بگونۀ مکرر
هنجارهای موجود را زیرپا بگذارد تا فضأی مانورش را گسترش داده  ممکن طرف مقابل نیز، نهایت امر گردد، در

و درنتیجه ترجیح دهد تا درگیری های مسلحانه در کشورعزیزما برهنجارهای رفتاروعملکردهای نظامیان بنحویی 
 تأثیرگذارباشد.

چگونگی  متقابل بهنجارهای بشردوستانه عمدتن درتئوری باقی مانده است.دایرۀ باطل آشکاربی توجهی  ینحال،ابا
که پابندی باصول اساسی بشردوستانه منجر میباشدنشاندهندۀ این واقعیت  حوادث اتفاقیه درکشورعزیزما وقایع و  



ا اگربنظر قوانین بشردوستانه، حت جانب دیگر، نقض مکرر به دستیابی باهداف ستراتیژیک بلند مدت می گردد. از
برسد که بربنیاد دستیابی باهداف نظامی درکوتاه مدت مؤثر واقع می گردد، درنهابت امرمی تواند باعتباروشهرت 

دیپلوپیگیری سیاست ها وعملکردهای  برای توانایی آن درامرتا  دسبب  می گردلطمه وارد نماید که  طرف دیگر  
شرف  در  ستراتیژیک بلند مدت دستیابی باهداف  بمنظورسیاست هایی که  سایر ماتیک، بشردوستانه، توسعه و

 تکوین است، پیآمدهای زیان باری بدنبال داشته باشد.
های کاربرد  فصل یک درگیری را نمی توان تنها با  درگیری های مسلحانه بما می آموزد که حل و تجارب جنگ و

امر بدست آورد. قابل یاددهانی پنداشته می شود کاصل مبارزه در  ابزار ستراتیژیک یا حتا با استفاده از ونظامی   
سال  به اولویت ستراتیژیک درمیهن ما مبدل گردید. بنابرین، پس از قلوب شهروندان کشورعزیز وتسخیر  اذهان 

تقلیل تلفات غیرنظامیان وجلوگیری ازمورد هدف قراردادن شهروندان ملکی ضرورت "ایساف" خورشیدی،۱۳۸۸
بنحویی  اماو هنمود درچارچوبی عمل  ، بگونۀ اغلبد. برین بنیاد، نیروهای چند ملیتیدردستورروزقراردا اکشورر
 محدودیت های یادشده، در  نظرداشت نمی دادند. در قرار موارد عدیده ای، اصلن محدودیتی را مدنظر ، دراز انحأ

حقوق بین المللی بشردوستانه، حدود وثغور شرایط ووضعیتی ضروری بنظرمیرسید که تلفات وتخریب ها وعبوراز
نتیجه   بنابرین منطقی بنظرمی رسد تا چنین ستراتیژیک را با موانعی مؤاجه مینمود. اصل دستیابی باهداف اساسی

بعمل نیامده است.  آنچنانیتوجه اصلن  کشورما گیری بعمل آید که باصل عدم رعایت مکررقوانین بشردوستانه در  
  می باشد.( دولتی)درخدمت منافع حیاتی  نبشردوستانۀ بین المللی، همچنادرک غالب اینست کاحترام بحقوق 

 ۲۰۰۱سپتامبر ۱۱با استفاده ازمثال حملات دست اندرکاران مسایل گفته آمده، مفهوم جنگ نامتقارن را  برخی از
نظرهای  اظهار می نمایند. بربنیاد گفته ها وتحلیل  بسرزمین متعلق بکشورعزیزما، تجزیه و تهاجم ناشی ازآن  و

 آن قدرت های کوچک  ۀ درگیری های منحصربفردی تعریف می گردد که دربمثاب مطرح شده، جنگ های نامتقارن
وارد میدان بازی می گردند. بعقیدۀ آنها، در دشمن قدرتمند  قوت شان درقبال یک رقیب و ضعف و  با تمامی نقاط  

   جنگ نامتقارن، مبارزۀ یک دولت رسمی علیه یک یا چند گروه چریکی بشمارمی آید.واقعیت امر، اصل 
نتیجه گیری بعمل آمده است که جنگ های پنجگانه ای که توسط  مطالعات انجام  شده، چنین  بررسی ها وبربنیاد 

 جنگ ها ودرگیری های بمثابۀمی توان شد، همه را بدون اندکترین تفاوتی  مهاجمان درکشورعزیزما براه انداخته 
بکشورما اراضی متعلق بسرزمین و نظامیان امریکایی  تهاجم کازجمله یکی هم می توان از آورد رن بشمارمتقانا  

بین   سطح  در آغازین روزهای سدۀ حاضر نامبرد که درامتداد دودهه تداوم حاصل نموده و درکنار سایرموارد، در
 المللی نیزپیآمدهایی بهمراه داشت. 

انگلیس را  -نخستین جنگ افغان ، می توان ۲۰سدۀ امتداد  باین ترتیب، با مطالعۀ چگونگی نبردهای افغان ها در
قوت های غیردولتی نامبرد که با همه  بمثابۀ شکست دیپلوماسی پنداشته وهمچنان ازجانب دیگر، باید ازنیروها و

-دومین جنگ افغان  ،آن دایت می نمودند. پس ازه مبارزۀ نامتقارن را رهبری و  موانع موجود، یک معضلات و
 و ارزیابی موردرا محلی   قبال گروهای مسلح مقاومت در بمثابۀ اشتباهات نظامیان انگلیس درامر انگلیس را نیز

انگلیس  -جنگ های سه گانۀ افغان  وبربنیاد واقعیت ها وفاکتورهای یادشده،درنهایت امر.ندتجزیه وتحلیل قرارداد
توان بمثابۀ جنگ های نامتقارن محسوب نمود. را نیزمی  

  جنگ ها ودرگیری های نامتقارنجملۀ  از کشورما را نیز در سدۀ پار ۸۰دهۀ  ۀدرگیری های مسلحان اما برخی ها
خورشیدی  ۱۳۸۱سال  در  ما که کشور در  درگیری نامتقارن عواقب آخرین  مطالعۀ علل و نامیده اند. بررسی و

اهمیت ویژه ای برخوردارمی باشد. همچنان ازنقش واثرگذاری مذهب، افراط گرایی، دیپلوماسی،  آغازگردید، نیزاز
 امتقارن نپیآمدهای جنگ  أ واما مهمترازهمه موارد، منش نباید چشم پوشی بعمل آید و قوت های مسلح  سیاست و

تا معضلات ناشی ازاین نوع جنگ حوادث بما اجازه می دهد  چگونگی سیر باید برجسته گردد. بررسی واقعبینانۀ 
که به درگیری  وجدیدی دسترسی دارند پیشرفتهمدرن که درآن، گروهای شورشی بسلاح های  یک محیط ها را در

تلفات بشهروندان ملکی وغیرنظامیان  وارد نمودن زیان و مرگباربخشیده و بویژه بمنظور نامتقارن چهرۀ جدید و
  کشورعزیزما افغانستان، بویژه دهیم. منازعه در بررسی قرار مورد مطالعه و داده می شوند، قرار مورد استفاده 

گرفت که ویژه گی درگیری  نظر جدید در ۀ یک درگیری نامتقارن بمثاب خورشیدی را می توان  ۱۳۸۱پس ازسال 
د.دار درخود نهاننیزهای نامتقارن کلاسیک را   

 
  ترسایی ۲۰۲۴ماه نوامبرسال  ۳ برابربا خورشیدی۱۴۰۳ماه عقرب سال  ۲۳یکشنبه 


